
در نظر گرفته بودند، ولی ایشان به هیچ عنوان به این پول 
دســت نمــی‏زد و آن را به خود آســتان برمی‏گرداند و صرف 
کمــک به مردم می‏کرد. خرج کارهای عام‏المنفعه می‏کرد. 
در مجموع ایشــان فضائل بســیاری داشــت و واقعاً حیف 

شد که از دست رفت.

• ایشــان در هیئــت رئیســه خبرگان حضــور فعال  
داشت؟

ایشان در آنجا نیز پویا بود و برنامه یا پیشنهادها اصلاحی 
گرچــه دایره هیئت  نیــز ارائه می‏داد و نســبتاً فعــال بود. ا
رئیسه خبرگان محدود است و بیشتر در خصوص مسائل 
مربوط به خبرگان بحث می‏شود، ولی در همان حد هم 

که بحث می‏کرد، فعالیت مؤثری داشت.

• در رســانه‏های دشــمن و گاه رســانه‏های داخلــی  
ح می‏شــد کــه ایشــان امیــد آینــده برای  ایــن طــور مطــر
ح  جایگاه رهبری اســت. آیا چنین چیزی با ایشــان مطر

شده بود؟
در خصوص اینکه با ایشــان در میان گذاشــته شــده بود 
یا نــه، اطلاعی نــدارم. ولی بعید می‏دانم که ایشــان برای 
این هدف اعلام آمادگی کرده باشد. چنین چیزی مطرح 
نبود. ممکن است افرادی به ایشان به‏عنوان رهبر آینده 
گر چنین صحبتی با ایشان  نگاه کنند، ولی تصور می‏کنم ا

می‏کردند، ایشان با تمام وجود رد می‏کردند.

• ولی ایشــان در رســانه‏ها بابت این موضوع خیلی  
مــورد طعــن و آزار قــرار می‏گرفــت. حتــی در مناظره‏هــای 
انتخاباتــی یکــی از نامزدهــا گفــت: »شــما دچار ســندرم 
صندلــی بی‏قــرار هســتید و مرتــب از ایــن سِــمت بــه آن 
سِــمت می‏رویــد. چه تضمینــی وجــود دارد که ریاســت 
جمهوری را هم برای یک سمت بالاتر رها نکنید؟« پس 

به نظر شما اصلاً چنین پیش‏زمینه‏ای وجود نداشت؟
مــن  و  نشــده  مطــرح  چیــزی  چنیــن  وجــه  هیــچ  بــه 
تصــور می‏کنم ایشــان برای کســب این جایــگاه آمادگی 
ایشــان  می‏شــد،  داده  پیشــنهاد  هــم  گــر  ا و  نداشــت 
قطعــاً رد می‏کرد. به نظر بنده اینها شــایعاتی اســت که 
بــرای تخریــب ایشــان بــه کار می‏بردنــد کــه بگوینــد تــو 
بــه پســتی که داری قانع نیســتی و دنبــال جایگاه‏های 
بالاتر هســتی. بالاترین پست بعد از ریاست جمهوری، 

رهبری است و حتماً تو می‏خواهی رهبر بشوی.

• اینکــه   از  پــس  ایشــان  مواجهــه  ع  نــو آیــا 
رئیس‌جمهور شــدند، تغییر کــرد؟ احتمالاً در خبرگان 

یا جاهای دیگر یکدیگر را ملاقات می‏کردید.
بله. به هر حال شــکی نیست که آقای رئیسی چیزی را 
کــه به نظرش مصلحت نظام می‏رســید، انجام می‏داد. 
ممکــن اســت موضــع ایشــان کمی تغییــر کرده باشــد، 
ولــی تواضع داشــتند. بــه نظرم آن تغییر هم بر اســاس 
مصلحت‏اندیشی ایشان بود و صلاح را در این می‏دید.

• چنــد روز پس از شــهادت ایشــان اجلاس جدید  
خبــرگان رهبــری که شــما به‏عنــوان رئیــس آن انتخاب 
شــدید، برگزار شــد و ایشــان در آن اجــاس غایب بود. 
ایــن فقــدان چــه انعکاســی در بیــن اعضــای خبــرگان 

رهبری داشت؟
قطعــاً نمی‏توانــد بدون تألــم و تأثر باشــد. فضا، فضای 
تألم و رنج و غم و اندوه بود و هر کس که وارد می‏شــد، 
اولین صحبتش اظهار تألم از شــهادت ایشــان و یاران 
مظلومشــان بــود. ولــی خب کاری نمی‏شــد کــرد، همه 
تســلیم بودنــد. بــه خواســت خــدا قطعــاً ایــن حادثــه 
موجــب برکاتــی خواهد شــد. یکی از این بــرکات همین 
مظلومیــت ایشــان بــود کــه در این حادثه آشــکار شــد 
و ایــن مظلومیت‏هــا آثــار خــودش را در جامعه خواهد 
گذاشــت. کما اینکه در زمان شــهادت آیت‏الله بهشــتی 
هــم همین‏طــور شــد. ایشــان را هــم در زمــان حیات با 
آزار می‏دادنــد، ولــی  کــه می‏زدنــد خیلــی  حرف‏هایــی 
ایشــان صبــوری می‏کــرد و حرفــی نمــی‏زد. عــده‏ای که 
بعد از شــهادت شهید بهشــتی متوجه شده بودند که 
چــه ظلــم بزرگی در حق ایشــان کرده‏اند بر ســر مزارش 

می‏آمدند؛ ناله و زاری و عذرخواهی می‏کردند.

بنده با آقای طبسی که 
قبل از ایشان تولیت 

آستان را بر عهده 
داشتند روابط گرمی 

داشتم و ایشان نیز به 
بنده محبت داشت. آقای 

طبسی گاهی زنگ می‏زد 
و از من می‏خواست 

برای سخنرانی به مشهد 
بروم و چون با هم 

صمیمی بودیم، زمانی 
که به مشهد می‏رفتم، 
پذیرایی خوبی از بنده 
می‏کرد. ولی زمانی که 
آقای رئیسی عهده‏دار 

تولیت شدند، دیگر نه 
آن پذیرایی سابق، بلکه 

حتی شبیه آن هم انجام 
نمی‏شد. پذیرایی ایشان 

بسیار ساده بود
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عروج شهدای خدمت


